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 برکناری همتی 
سوت پایان وفاق نیست

علــی باقری، فعال سیاســی اصلاح طلب در حســاب 
کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:»وفاق، 
از ابتدا قــرار نبود با پایداری چی ها رخ دهد که برکناری 
همتی در مجلس توسط آنها، سوت پایان وفاق محسوب 
شــود.« وی در ادامه افزود:»توافق ســازی پزشــکیان با 
سطوح بالای حاکمیت، برای نجات ایران صورت گرفت و 
هنر وی و دولتش باید آن باشد که ضمن حفظ توافق در 

آن سطح، آثار آن را در امور اجرایی کشور جاری کند.«

فرقی نخواهد کرد
احمــد بیگدلــی، نماینــده زنجــان در مجلس در 
گفت وگو بــا ایلنا، درباره اســتیضاح وزیر اقتصاد و 
دارایی و شرایط پیش روی کشور، گفت:»صحن به 
استیضاح آقای وزیر رأی داد و این یعنی دوره وزارت 
آقای همتی تمام. امیدواریم آقای رئیس جمهور در 
اولین فرصت وزیر جدید را معرفی کند و مجلس رأی 
به او رای دهد.« وی درباره پیش بینی خود از شرایط 
کشــور در آستانه شــب ســال نو بدون حضور وزیر 
اقتصاد در دولت، بیان کرد: امیدوارم تیم اقتصادی 
قوی تر عمل کند و نبود وزیر روی بازار تاثیر نگذارد. 
بالاخره یک بنده خدایی را سرپرســت گذاشــتند 
و او بایــد وظایف وزیر را انجام دهــد و دغدغه های 
مردم برای شــب عیــدش را به حداقل برســاند.« 
بیگدلی درخصوص این کــه  آیا وضعیت اقتصادی 
کشــور با تغییر وزیر تغییری می کند، گفت:»بحث 
وزیر نیســت، ابزارها و شرایط را ما باید تغییر دهیم، 
اینکه وزیر چه کســی باشــد آنچنان فرقی نخواهد 
کرد، معجزه کــه نمی تواند کند. دو یا ســه روزه که 
اقتصاد درست نمی شــود که ما چنین انتظاری از 

دولت داشته باشیم.«

Ó واکنش آقای آذر چه بود؟ 
دکتر آذر جواب مستند به دکتر مصدق داد. شاید دو یا سه نامه رد و بدل 
شد. در نهایت آقای دکتر مهدی آذر به دکتر مصدق نوشت شما اگر به 
این نحو انتخاب شــورا توسط کنگره اعتقاد ندارید، به هر ترتیبی که 
دستور می فرمایید دستور بدهید این شورا انتخاب شود. دکتر مصدق 
هم طی حکمی آقای باقر کاظمی را مسئول تشکیل شورا کرد با همان 
ترتیبی که خودش مدنظر داشــت. می خواست نمایندگان احزاب را 
دعوت کند. کاظمی نمایندگان نهضت آزادی و جامعه سوسیالیست ها 
و حــزب مردم ایران، حزب ملت ایران آقای داریوش فروهر و دیگران را 
دعوت کرد. یکی دو جلسه نشستند اما به نتیجه نرسیدند. اختلاف 
داشتند. شخصیت های برجسته مثل صانع، سنجابی، صدیقی، آذر، 
حســیبی، زیرک زاده و این ها در این شورا نبودند و شورا پا نگرفت. به 
همین دلیل هم جبهه ملی متوقف شــد. سال 1343 فعالیت جبهه 
ملی به علت اختلافاتی که داخل تشــکیلات پیدا شده بود متوقف 
شد. بعد از این توقف بود که 14 نفر از فعالین دانشجویی را از دانشگاه 
تهران اخراج کردند. ســال ســوم بــودم. وقتی اخراج شــدم طبیعتاً 
معافیت دانشــجویی ام باطل شد. ســرانجام به عنوان دیپلمه خودم 
را برای شــرکت در قرعه کشی سربازی معرفی کردم. درآن قرعه کشی 
متولدین قبل از ســال 1322 را با قرعه کشی معاف کردند. من چون 
متولد 1320 هستم قرعه معافی به نامم افتاد و معاف شدم. حداقل دو 
سال از آن دوره اخراج سه ساله جبران شد. بالاخره مجدد سال 1346 
برگشتم و توانســتم ادامه تحصیل بدهم و درســم را تمام کنم. سال 
1349 یا 1350 جبهه ملی دیگر فعالیتی نداشت. در جامعه خبری 
نبود. با اینکه در کنکور رزیدنسی برای تخصص قبول شدم، 6 ماه بعد 
از شروع رزیدنتی دوباره اخراج شدم. از آنجا رفتم دانشگاه ملی )شهید 

بهشتی( 6 ماه بعد دوباره از آنجا اخراج شدم. 
Ó  مقداری به شخصیت دکتر مصدق و ۱۳ سال فاصله میان 

کودتا و فوت ایشــان در ســال ۱۳45 بپردازیم؛ سال هایی که 
جبهه ملــی افت و خیز زیادی داشــت. غیبــت مصدق چه 

تاثیری در مسیر جبهه ملی گذاشت؟
دکتر مصدق سه سال در زندان لشکر 2 زرهی و 10 سال در حصرِ قلعه 
احمدآباد بود. یک مثال از دوره نمایندگی ایشان می زنم که پاسخ شما 
را کوتاه بدهم. دکتر مصدق که در مجلس پنجم نماینده می شود و در 
یک سخنرانی تاریخی با سلطنت رضاشاه در 9 آبان 1304 مخالفت 
می کند، بعضی به او توصیه می کنند که آقا امروز به مجلس نروید، او 
جواب می دهد که به توپچی ملت یک عمر مواجب می دهند، که یک 
روزی جنگی بشود و او یک توپی در کند. آن روز دیگر آن توپچی نباید 
از زیر بار وظیفه اش شانه خالی کند. من نماینده مجلس شدم که امروز 
بروم از طرف مردم، به صلاح ملت و منافع ملی حرف بزنم. نمی توانم 
نروم. باید بروم حرفم را بزنم. این ها عین کلمات مصدق اســت. یک 
سخنرانی سیاستمدارانه در مجلس دارد. اولش به رضاخان می گوید 
شما در مقام نخست وزیری و سردار سپهی به کشور خدماتی کردید. 
اگر حالا پادشاه بشــوید دیگر طبق قانون اساسی کار اجرایی نباید 
بکنید. پس ملت از خدمات شــما محروم می شود. چون طبق قانون 
اساسی شاه از مسئولیت مبرا است و نباید در امور کشور دخالت کند. 
شــما برای ادامه خدمات خوب اســت که در همین نخست وزیری و 
سردار سپهی باقی بمانید. در ابتدای سخنان خود می گوید، البته من 
از قاجاریه مأیوس هستم که حمل بر این نشود که این دارد از قاجاریه 
دفاع می کند چون خودش از خاندان قاجار بود. ولی نمی خواهم که 

این مملکت شما را از دست بدهد. 
جلوتر مــی رود، صدایش اوج پیدا می کند و می گوید اگر بند بند 
بدن مــن را از هم جدا کنند، من به ســلطنت رضاخان رأی نخواهم 
داد. رأی نخواهم داد که کسی هم سردار سپه باشد، هم نخست وزیر 
و هم پادشاه. با این ترتیب ما چرا انقلاب مشروطیت کردیم؟ چرا خون 
شهیدان انقلاب را به باد دادیم؟ او این گونه سیاستمدارانه با سلطنت 
رضاخان مخالفت می کند. این شخصیت دکتر مصدق است. بنابراین 
وقتی  که از پیروانش یعنی اعضای جبهه ملی جدا می شــود، معلوم 

است که یک نقصان بزرگی وجود دارد. 
Ó  پس از درگذشت دکتر مصدق در سال ۱۳45  تا اواسط دهه 

پنجاه جبهه ملی سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفت؛ در 
آن زمان وضعیت به چه شکل پیش رفت؟

تا ســال 1356 جبهه ملی به مدت 13 ســال فعالیت تشــکیلاتی 
نداشــت. اما ارتباط اعضا با یکدیگر حفظ شــده بود. خود ما که در 
دانشــگاه بودیم حتی در آن چند مدتی که اخراج شــده بودم، دور 
هم جمع می شدیم. اعضای کنگره 41 و شورای منتخب آن کنگره 
ماهانه یکدیگر را می دیدند. چون این ارتباطات حفظ شده بود، سال 
1356 که سه چهره ملی نامه سرگشاده ای خطاب به شاه نوشتند؛ 
ایــن نامه در حقیقت اولین اخطار مهم به شــاه بــود و من معتقدم 
اســتارت انقلاب را زد که در نهایت به وقایع بهمن 1357 رسید. آن 
شخصیت ها همچنین خواستند که تشکیلات را دوباره راه اندازی 
کنند، این کار با ســرعت انجام شد. البته باید این نکته را بگویم که 
احزاب و اشــخاص جبهه ملی مثل حزب مردم ایــران و ملت ایران 
)داریوش فروهر( در این یک دهه فعال بودند. نهضت آزادی به عنوان 
یک حزب در داخل جبهه نبود اما شخصیت های آن از اعضای شورا 

بودند و فعالیت خود را دنبال می کردند. 
به دنبال این نامه بود که دکتر ســنجابی از اعضای قبلی شورای 
مرکزی که در کنگره سال 1341 انتخاب شده بودند و بعضی نیروهای 
خارج از جبهه مثل جامعه سوسیالیست های خلیل ملکی دعوت کرد 
و شورای جبهه ملی را راه انداخت. در این دوران اعضای نهضت آزادی 
که در زندان بودند و به خاطر همان اختلافات و وضعیت شکرآبی که 
وجود داشــت کسی از آن ها در شورا نبود. آن ها به صورت جداگانه با 
نام نهضت آزادی ایران فعالیت خود را پیگیری می کردند. شورا شروع 
به کار کرد و نشــریه ای به نام خبرنامه جبهه ملی ایران نیز به صورت 
هفتگی منتشــر شد. بیانیه های جبهه صادر می شــد و دعوت مردم 
بــه اعتصاب و برگزاری میتینگ به تدریج آغاز شــد. خاطرم هســت 
میتینگ بزرگی از طرف بازاریان جبهه ملی برگزار شد که محل اصلی 

آن صحن بزرگ مسجد شاه در بازار بود و جمعیت عظیمی تا خیابان 
بوذرجمهری )15 خرداد( در میتینگ شــرکت کردند. بنابراین، همه 
این ها پیش از آن اســت که آقای خمینی از عراق به کویت و ســپس 
پاریس بروند، در مرکز اخبار قرار بگیرند و هدایت انقلاب توسط ایشان 
انجام شود. به تدریج وقایع مختلفی رخ داد که این موج جنبش ایجاد 
شده میان مردم را بزرگ تر می کرد. سرکوب هایی که رخ داد از جمله در 
روز 17 شــهریور 1357 بود. من روز 17 شهریور در میدان ژاله حضور 
داشتم. دیدم که مسلسل گذاشته بودند و مردم را به رگبار بستند. اما 

این سرکوب ها نتیجه نمی دهد و رخدادهای بعدی رقم می خورد.
Ó  انقــلاب و اختلافاتــی که اعضای جبهه ملــی در حکومت 

داشتند، بارها مطرح شده اما نقطه اوجی وجود دارد که در 25 
خرداد ۱۳60  رخ می دهد؛ علتش چه بود؟

جبهه ملی ایران از همان روزهای نخســتین پس از انقلاب به علت 
اختــلاف دیدگاه ها، با قدرتمــداران زاویه پیدا کــرد. پس از انقلاب 
صدمــه خوردن به میزان تولید درکشــور، و شــروع تحریم ها پس از 
اشغال سفارت آمریکا، افول و پسرفت اقتصادی آغاز شد که به ویژه 
پس از جنگ با عراق شــدت یافت. همچنین فقدان آزادی ها، قلع 
و قمع احزاب و اجتماعات و مطبوعات و انحصارطلبی کســانی که 
اهرم های قدرت را در دســت داشتند، صورت پذیرفت. جبهه ملی 
ایــران مخالفت خود را با این روند ها ابراز کــرد.در دوم آذرماه 1359 
طی یک بیانیه که به صورت یک جزوه 40 صفحه ای منتشــر کرد، 
نســبت به مسائل گوناگون کشور، از اشغال سفارت آمریکا و تبعات 
آن و شروع جنگ عراق با ایران تا تعطیلی دانشگاه ها، اشاعه فساد، 
گرانی و تورم و بیکاری انتقاد کرد. در تاریخ نهم خرداد1360 جبهه 
ملی ایران طی نامه ای که به وزیر کشــور، آقای مهدوی کنی نوشت 
درخواست برگزاری یک تجمع در ساعت 4 بعدازظهر روز 25 خرداد 
1360 را مطرح نمود. این نامه با امضای آقای دکتر مهدی آذر رئیس 
هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران فرستاده شد که البته از طرف دولت 
پاســخی به آن داده نشــد. 10 روز بعد یعنــی روز 19 خرداد بیانیه 
جبهه ملــی ایران مبنی بر دعوت از مــردم به گردهمایی اعتراضی 
در عصر روز 25 خرداد انتشار یافت. علت این گردهمایی، اعتراض 
به تعطیلی دانشگاه ها، اعتراض به نادیده گرفتن حقوق اولیه زنان 
و حجاب اجباری، اعتراض به گرانــی و تورم و بیکاری و اعتراض به 
لوایح دولت بود؛ لوایحی که دولت به مجلس ارائه کرده بود شــامل 
چند لایحه بود مانند لایحه بازسازی نیروی انسانی که به موجب آن 
قرار بود کارمندان دولت که در رژیم ســابق استخدام شده بودند از 
کار اخراج و به جای آنان افراد جدیدی به کار گمارده شــوند. لایحه 
احزاب که برای احزاب و تشــکل ها ایجاد محدودیت و مانع تراشــی 
می کرد. لایحه بودجه که اشــکالات و انتقادات فراوانی نسبت به آن 
وجود داشت. لایحه دیگر هم لایحه قصاص بود. در مورد این لایحه ما 
می گفتیم که اگر این یک لایحه است و برای بحث و بررسی از طرف 
دولت به مجلس داده شده، پس احزاب و جمعیت ها نیز حق دارند 
و می توانند نســبت به آن بحث و اظهارنظــر نمایند. اگر یک واجب 
شرعیســت که بحث و تصویب آن در مجلــس چه وجهی می تواند 
داشته باشد؟ یکی دو روز بعد محل میتینگ میدان فردوسی و مسیر 
راهپیمایی به طرف دانشگاه تهران اعلام شــد. در شامگاه روز 24 
خرداد جلسه فوق العاده ی مشترک هیئت رهبری و هیئت اجرائیه 
جبهه ملی ایران، در مکانی غیر از محل همیشگی آن تشکیل گردید. 
در این جلسه تاریخی تمام پنج نفر از اعضای هیئت رهبری، آقایان 
دکتر سنجابی، ادیب برومند، اصغر پارسا، علی اردلان و دکتر یوسف 
جلالی حضور داشتند. از اعضای هفت نفره هیئت اجرائیه، پنج تن 
حاضر بودند و دو نفر یعنی آقایان محمودیان و دکتر ورجاوند غایب 
بودند. حاضران هیئت اجرائیه آقایان دکتر مهدی آذر، دکتر مسعود 
حجازی، قاسم لباسچی، مهدی غضنفری و خودم حسین موسویان. 
آقای دکتر ســنجابی رئیس هیئت رهبری، شروع به صحبت کرد و 
گفت که آقای حاج ســیداحمد خمینی با ایشان تماس گرفته و از 
ایشان خواسته اند که برنامه میتینگ و راهپیمایی را لغو نمایند و آقای 
دکتر سنجابی پاسخ داده که اولًا ما از چندین روز قبل به وزارت کشور 
نامه نوشــته و درخواست مجوز کرده ایم و از مردم دعوت نموده ایم و 
حالا چگونه می توانیم دعوت را لغو کنیم و ثانیاً چطور می توانیم لغو 
شدن را به اطلاع مردم برسانیم. آقای احمد خمینی پاسخ داده بود 
که شما اطلاعیه لغو را بنویسید و به من بدهید ما می دهیم به رادیو و 
تلویزیون چندین بار بخوانند و مردم را از لغو مراسم باخبر کنند. اگر 
شما مراسم را لغو نکنید با شما برخورد خواهد شد. دکتر سنجابی در 
جواب آقای احمد خمینی گفته بود که تصمیم به برگزاری میتینگ 
و راهپیمایــی در جمع هیئت رهبری و هیئــت اجرائیه جبهه ملی 
گرفته شده و من به تنهایی نمی توانم این تصمیم را لغو نمایم. در آن 
جمع 10نفره هیچ کس با لغو شدن میتینگ و راهپیمایی موافقت 
نکرد. دکتر ســنجابی هم شخصاً ابراز کرد که من هم با همه آقایان 
هم عقیده ام و با لغو مراسم موافق نیســتم. در همان روز سخنرانی 
آقای]امام[خمینی از رادیو و تلویزیون پخش شد و ارتداد جبهه ملی 
به علت مخالفت با قصاص اعلام شد. ما تنظیمات لازم را انجام دادیم 
و برای اطلاع رسانی به زیرشاخه ها و آماده شدن برای اداره میتینگ 
عصر متفرق شدیم. عصر روز 25 خرداد  با وجود هزاران نفر  برنامه با 
حضور و درگیری نیروهای امنیتی به هم خورد و برخی سران جبهه 

ملی بازداشت شدند.
Ó  بعد از روز 25 خرداد برای اعضای ارشد جبهه ملی ایران چه 

حوادثی روی داد؟
از 25 خــرداد 1360 اعضای هیئت رهبــری و هیئت اجرائیه جبهه 
ملی همگی مخفی شــدند. پس از مدتی برخی از این اعضاء مانند 
دکتر ســنجابی، دکتر آذر و قاسم لباســچی به طور مخفی از کشور 
خارج شــدند و تا پایان عمر در هجرت به ســر بردنــد. پس از چندی 
چند نفر مانند اصغر پارسا، دکتر مسعود حجازی، علی اردلان، مهدی 
غضنفری و دکتر پرویز ورجاوند بازداشت شده و هر یک مدتی از یک تا 
سه سال را در زندان به سر بردند. برخی از اعضای شورای مرکزی مانند 
تیمسار ناصر مجللی، ابوالفضل قاسمی، حسن خرمشاهی و دکتر 

اسدالله مبشری نیز بازداشت گردیده و مدتی زندانی شدند...من از 
همان روز 25 خرداد 1360 که زندگی مخفی را شروع کردم تا بیش از 
یک سال مخفی بودم. مطبم تعطیل بود و به بیمارستان هم نمی رفتم. 
شایعاتی هم پراکنده شده بود که من هم به خارج از کشور رفته ام. من 
مدتی در منزل اقوام و بستگان سکونت داشتم و مدتی هم به تناوب در 
خارج از تهران و در شمال به سر بردم ولی در همان دوران اختفا نیز با 
آقایان اصغر پارسا و دکتر مسعود حجازی قائم مقام های هیئت رهبری 
و هیئــت اجرائیه که آن ها هم مخفی بودنــد و همچنین آقای ادیب 
برومند دیدار هایی داشتم. پس از یک سال و بعد از آنکه اولین زندانیان 
جبهه ملی را آزاد کردند، من به منزلم برگشتم و کم کم کارم را نیز شروع 
کردم و به کمک تشکیلات هم آمدم. البته بعد از 25 خرداد و موضوع 
ارتداد، بلا فاصله دو نفر قائم مقام هیئت های رهبری و اجرائیه مسئول 
جدید تشکیلات را منصوب کردند که کار اداره تشکیلات را به عهده 
گرفت و فعالیت سازمان های جبهه ملی ایران را ولو به شکل محدود و 
ادغام شده، ادامه داد. این شخص آقای مهدی مؤیدزاده بود که قبل 
از 25 خرداد مسئول سازمان جوانان جبهه ملی ایران بود. این کمیته 
تشکیلات زیر نظر آقای مؤیدزاده اداره جلسات تشکیلاتی و انتشارات 
را تا مدت ها انجام می داد... بنا بر این فعالیت جبهه ملی ایران در این 
دوره که از 22 خرداد1356 با نوشــتن نامه سه امضایی به شاه شروع 
شده بود تا امروز هیچ گاه متوقف نشده و یکسره ادامه یافته است. در 
سال 1372 زمانی که آقای مهندس کاظم حسیبی رئیس شورا و آقای 
دانشپور نایب رئیس شورا به رحمت ایزدی پیوسته بودند، آقای ادیب 
برومند عضو پیشکسوت شورا و یکی از اعضای هیئت رهبری به دعوت 
از باقی مانده اعضای شورای مرکزی بدون حذف یا افزودن حتی یک 
نفر مبادرت کرد. در اولین جلسه در منزل آقای حسن شهیدی که باز 
14 نفر در آن حضور داشتند آقای ادیب برومند به سمت ریاست شورا 
و شــش نفر مرکب از آقایان ادیب برومند، علی اردلان، دکتر حسین 
موسویان، دکتر پرویز ورجاوند، حسن لباسچی و حسین شاه حسینی 
به عنوان هیئت اجرائیه انتخاب شــده به فعالیت منظم تشکیلاتی 
مشــغول شــدند. در این هیئت اجرائیه این جانب به سمت مسئول 
تشکیلات انتخاب شدم...در فروردین ماه 1374  انتشار نشریه درون 
تشکیلاتی پیام جبهه ملی ایران به عنوان جایگزین روزنامه رسمی پیام 
جبهه ملی آغاز شد که همچنان ادامه دارد و چند روز قبل شماره 223 
آن منتشر شد. این هیئت شش نفره بعداً با افزوده شدن دکتر مسعود 
حجازی و مهندس نظام الدین موحد به هشــت نفر افزایش یافت و تا 

پلنوم الهیار صالح به کار خود ادامه داد.
Ó  جریان پلنوم الهیار صالح چه بــود؟ در چه تاریخ و چگونه 

تشکیل گردید؟
در طی 10 سال به تدریج تشکیلات جبهه ملی ایران گسترده تر شده 
بود. خیلی از سازمان های 16گانه و سازمان های شهرستان ها شکل 
گرفته بودند. لذا در ســال 1380 موضوع برپایی پلنوم در تشکیلات 
جبهه ملی ایران مطرح گردید. پلنوم جبهه ملی ایران که به نام »پلنوم 
الهیار صالح« نامیده شده بود، در ساعت 9 صبح روز جمعه دوم آبان 
1382 در منزل مهندس نظام الدین موحد تشــکیل شد. این پلنوم 
تا ســاعات آخر شب ادامه داشت.  81 نفر از اعضای پلنوم در جلسه 
حضور پیدا کردند. ابتدا انتخاب اعضای هیئت رئیســه پلنوم صورت 
پذیرفت. آقــای ادیب برومند به عنوان رئیس پلنوم و آقایان مهندس 
نظام الدین موحد و تیمسار ناصر فربد به عنوان نواب رئیس و بانو فرشید 
افشار و آقای دکتر عباسعلی صحافیان به عنوان منشی هیئت رئیسه 
انتخاب شدند. بالاخره انتخابات برای انتخاب اعضای شورای مرکزی 
به صورت کتبی و مخفی به عمل آمد و سی وشش نفر اعضای شورای 
جدید جبهه ملی ایران پس از کنگره سال 1341 انتخاب شدند. آقای 
ادیب برومند در اواخر اسفند 1395 به رحمت ایزدی پیوستند. بعد از 
درگذشت ایشان به فاصله کمی آقایان مهندس امیرانتظام و حسین 
شاه حسینی نیز مرحوم شدند. ولی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران 
کار اداره جبهه را از لحاظ تشکیلاتی و سیاسی انجام می داد. تا مدتی 
جلسات شورای مرکزی که هر دو هفته یک بار تشکیل می شد، برای 
انتخابات داخلی، اکثریت لازم مطابق با اساسنامه را کسب نمی کرد. 
سرانجام در تاریخ 26 آبان 1397 یک اکثریت کافی20 نفره از اعضای 
شــورا تجمع پیدا کــرده و انتخابات درون ســازمانی را انجــام دادند. 
در انتخابات انجام شــده من را به ســمت مسئولیت شــورای مرکزی 
برگزیدند. از آن پس نیز سه بار انتخابات درون شورای مرکزی تجدید 
گردیده و باز هم اعضای شــورای مرکزی من را برای این مســئولیت 

انتخاب کرده اند.
Ó  به عنوان آخرین سوال لطفا بگویید نظر شما و جبهه ملی 

در مورد وضعیت فعلی کشور چیست و راه حل کدام است؟
وضعیت کشورمان خوب نیست. از لحاظ اقتصادی وضعیت ناگوار 
اســت. قیمت دلار آمریکا که در اول انقلاب 7 تومان بود، مرز هشتاد 
هزار تومان را در نوردیده، مردم زیر بار گرانی و تورم روزافزون دچار بحران 
معیشتی شده اند.جمهوری اسلامی از لحاظ سیاست خارجی، چه از 
نظر بین المللی و چه از لحاظ منطقه ای دچار مشکلات بوده است. از 
لحاظ سیاست داخلی برخلاف اهداف انقلاب که »آزادی« در سرلوحه 
آن ها بود عمل کرده و لذا با این عملکردها به پایگاه مردمی اش آسیب 
رسیده است. از نظر اجتماعی رفتار های نادرستی انجام داده که نمونه 
آن برخوردها در اعتراضات گسترده با آن همه خسارات است. این نوع 
رفتار ها موجب فرار متخصصان و جوانان تحصیلکرده از کشور گردیده 
که صدمات جبران ناپذیری را به این سرزمین وارد می نماید. جبهه ملی 
ایران در 23 آبان 1401 برای رفع این تنگنا ها پیشــنهاد داد که برای 
عبور از این بحران های فزاینده باید یک »کنگره ملی« واقعی متشکل 
از نمایندگان احزاب و جمعیت های سیاســی، اتحادیه های صنفی 
و کارگری و جوامع مدنی مختلف مانند زنان، دانشجویان، معلمان، 
بازنشستگان، دانشگاهیان، بازاریان و سایر اقشار و گروه های جامعه 
و شخصیت های مورد اعتماد مردم از سراسر کشور تشکیل گردد تا راه 
عبور از این بحران ها و ناهنجاری ها را بررسی نموده و راه آینده کشور را 
ترسیم نماید. این متمدنانه ترین و مصلحت آمیزترین راه عبور از شرایط 

فعلی برای حکومت و برای ملت ایران است.

اول، کارگزاران و منصوبــان دولت های اصولگرا اغلب 
واجــد صلاحیت هــای حرفــه ای نیســتند و بیشــتر 
به صورت رانتی و رفاقتی به چنین جایگاهی می رسند. 
جایگاهــی که اغلــب فاقد شایســتگی های لازم برای 
تصدی آن هســتند؛ لــذا چیزی برای از دســت دادن 

ندارند.
دوم، آنان اغلب هیئتی کار می کنند و برای خود شأن 
بالای اخلاقی و رسالت قائل هستند و خود را مجاز در 
هرگونه از تصرف اموال دولــت و خرج کردن باب میل 

می دانند.
سوم، به صورت ضمنی خود را مصون از پیگرد قضایی 
حــس می کنند. پیش از قرار گرفتن در قدرت رســمی 
کارهایی می کنند که کســی متعرض آنان نمی شــود، 
ســپس با همین دســت فرمان وارد دولت می شوند و 
گمان می کنند که مصونیت آنان دائمی و آهنین است؛ 

ولی خُب، این برداشت همیشه درست در نمی آید.
چهارم، آنان خود را مصون از نظارت مدنی رسانه ها نیز 
حس می کنند. حتماً توجه کرده اید کســانی که علیه 
فساد آنان سوت زنی می کنند، اغلب با مشکلات جدی 
مواجه می شوند. در نتیجه، ناظران مدنی از ورود به این 

موارد پرهیز می کنند.
پنجــم، و شــاید مهمتریــن علت نیــز دســتکاری یا 
نادیــده گرفتن مقررات باشــد. در واقــع، تحت عنوان 
مقررات زدایی و نفی بوروکراسی دست مدیران خود را 
باز می گذارند و در نتیجه خیلی ها به فساد می افتند. 
به علاوه، آنان خود را به شدت »عاشق عدالت« معرفی 
می کنند و برای آن ســعی می کنند نظام های دونرخی 
و قیمت گــذاری را تحت عنوان حمایــت از محرومین 
گســترش دهنــد و با ایجــاد رانــت و امتیــاز، بدترین 
بی عدالتی ها را رقم می زنند. یا خیلی عاشــق تحریم 
هســتند تا از موضع ناجی کشــور و مبارزه با استکبار 
تحریم ها را دور بزنند و چه مفاســدی در این راه اســت 
که از اندازه گیری خارج است. به همین دلیل است که 
رکوردهای فســاد در دولت های احمدی نژاد و رئیسی 
شکسته شد. ابتدا بابک زنجانی در دولت احمدی نژاد 
بود که پای چهار وزیر و مقام بالای آن دولت زیر نامه ای 
کــه زنجانــی را از رانــت خطرناکــی بهره منــد کردند، 
وجود دارد. ســپس رکــورد تاریخی فســاد چای دبش 
که ۳/7میلیارد دلار بــود و دو وزیر و ده ها مقام دولتی 
درگیر آن شدند. هنوز هم یک گزارش رسمی و دقیق از 

سازوکار تحقق از این فساد در اختیار نیست.


